
رضافرخی

او است. رذالت لبريز تبارنامهاش
او پيغمبروالامقام، فرزندکسیاستکه

رالعنتکردونوادهمشرکستمپيشهایاست
کهدلپيامبررابهدشنامواستهزاآزرد؛همان

نواده او میزد. ستم تازيانههای مسلمانان، تازه بر که
زنیاستبدناموبدکاره،همانکهقلبحمزهسيدالشهدا

رابهدندانگزيد.
اينفرزندشقاوتواينمردابمتعفن،درخباثتبنیاميهريشه
داشتوکينهبرونافتادهبدرواحدبود.جوانیمیگسار،سگباز،
بوزينهبازوعياش.اونخستينحاکمازمسلماناناستکهپيش
چشمهمگانشرابمینوشيدوبهفسقوفجورمشغولبود.او
سر از تنها که بود، ستمپيشه خودکامهای و بیخرد هوسرانی
بدعتوبهلطفارثپدربرکرسیخافتمسلماناننشست.اگر
تاپيشازاو،پدرشباسياستسرکوبوستموکياستونيرنگ،
باپوشاندننفاقدرونوبابذلبیدريغبيتالمال،اساسسلطنت
بیمحابا قدرت، ازمستی اوسرخوش راحفظکرد، نوبنيادخود
همهباطنپليدشرابيرونريختوحتیبهانکاروحیورسالت
»کسی فرمود: او درباره حسين امام همينرو از گشود. لب

همچونمنباکسیمثلاوبيعتنخواهدکرد.«

یزید

1

2

گزارش وشفاف روشن آنقدر اسام، تاريخ در رخدادی هيچ شايد
سرشار اينقدر آن، تفسير چرا اينکه اما واقعه، اين که باشد نشده
ازيک حيرتوشگفتیاست،خوديکمعمااست.چگونهمیشود
حماسه،اينقدرتحليلکرد؛تحليلهايینهچنداننزديکوهمدمو

حتیگاهمخالفودربرابرهم؟
شهادت،شفاعت،امربهمعروف،شناساندنماهيتظالمانورويارويی
باظلم،انقاب،حکومتو...تعجبنداردکهاينداستانکوتاه؛امابه
بزرگیتاريخ؛يکبعُدنداشتهباشد،يکجهتنداشتهباشد،واينگونه

استکههرکسآنرابهگونهایمیبيند.
و ديد را آخرش تا نشسته، که نيست دشت همچون حماسه، اين
کرانههايشرادرآغوشنگاهنشاند.اينداستان،داستانکوهاست؛1
بالاترمیروی، که قدر استکههر اين و تاريخ بهعظمت کوهی
بيشترمیبينیوآنوقتکهبهقلهاشصعودمیکنی،تازهخودترا

فراموشمیکنیوهمهتحليلهایناقصاترا.2
سايهاش، از ديد، عامتهايش و نشانهها از آنرا میتوان البته
اندازههايشراگرفتودستکمبهقدرفهمخودچشيد؛واگرنه،پس
اينهمهحماسه،اينهمهشهادتواينهمهشهيدکهآنواقعهرا
الگوگرفتهاند،نبودونبوداينهمهدرسبرایآموختنما.نامبلنداين

حماسهجاويدچيست؟

1.المؤمنکالجبلالراسخ.
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هدايت مظهر او است،1 هدايت کتاب قرآن اگر
برکت؛ اومظهر مبارک3 کتاب قرآن اگر و است،2
همانسانکهقرآنذکراستواومظهرذکرالهی.
قرآنبرایهمهزمانهاستوهرگزرنگکهنگی
نمیگيرد.اووحماسهبلندشنيزدرهمهروزگاران
وسيله يعنی است. فرقان قرآن است. جاودانه
که هر است؛ چنين نيز او باطل. از حق شناختن
بااوستراهنورمیپيمايدودشمناشراهتاريکی.
قرآنکتابيقيناست4واودارندهمقاميقين،که
اليقين«.5 اتاک زيارتنامهاشمیخوانيم»حتی در
پليدیو از بهمعروفاستونهی امر قرآنهمه
سرتاسرسفارشبهتسليمورضاواقامهنماز،واو
نيزوحکايتهمهحرفهاوحرکتهايشوهمه

هستیاشاينچنيناست.
قرآنشفاعتکنندهاستبرقرائتکنندهاش،تأملگر
درآياتشوبرآنکهعاملبهآنهاستواونيزشفيع
استبرمحزونش،گريهکنندهاشوبررهروراهش.

حسین
1.قصص،43.

2.انالحسينمصباحالهدی...
3.انبياء،50.
4.حاقه،51.

5.کاملالزيارات.

امامحسينبههيچپيامبریشبيهترازاونيستو
شايدازهمينرو،امامدرهرمنزلیکهفرودمیآمد
مینمود. ياد پيامبر اين از میکرد، کوچ آن از يا
روزیهمفرمود:»ازخواریدنياهمينبسکهسر

اورابرزنیبدکارههديهبردند.«1
شباهتهایامامواينپيامبرالهیبسياراست؛يکی
آنکهبهتولدايشانپيشازولادتمژدهدادهشده
بود؛برایامامحسينبهپيامبراکرموبرای
اوبهزکريایپيامبر.2ناماوونامحسينراپيشاز
ايشانکسینداشت.هردوشهيدامربهمعروفو
نهیازمنکرشدندوهردو،سرهایمطهرشانرابه
آستانجانانپيشکشکردند.هردوسر،بهاعجاز
الهیتکلمکردوآسماندرسوگهردوگريست.3

حضرتیحیی
1.بحارالانوار،ج45،ص298.

2.مريم،7.
3.بحارالانوار،ج13،ص274.

داد، رخ کوچک سرزمينی در واقعه، اين همه
جغرافيايی نظرگاه از اسام تاريخ در انقابی هيچ
اندک شماری نبود. سرزمين اين از کوچکتر
رويارويیهزارانکس؛هيچانقابیدرتاريخاسام
ازنظرکميتکمترازاينانقابنبود.هشتروز؛
ازاولرسيدنبهاينسرزمينوشايدفقطهشت
ساعت،همهواقعه؛هيچنهضتیدرتاريخاساماز
نظرطولزمانوقوعحادثه،کوتاهترازاينانقاب
بزرگترين، بیشک رخداد، اين همه، اين با نبود.
و اسام تاريخ بخش ارجترين پر و شگفتترين
کشف جغرافيای جغرافيا، اين و است شيعه تاريخ
زندگی بايستههای و عظمتها و زيبايیها همه

انسان.
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